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ابوالقاسم محمدزاده

شب بخیر فرمانده  
وقتی از خودم خســته می شــوم ، وقتی که دنیا برایم کوچک 
می شــود ، وقتی نگاهم بی روح از زمین بریده می شود، دلتنگی و 
تنهائی به سمتم هجوم می آورد، مرا در به در، به سمت کوچه های 
انزوا می کشــاند. آن وقت به دنبال همنشینی می گردم تا تسلایم 
دهد ، همنشینی که نفهمد خسته ام و وقت خستگی به او پناه می برم.

 راستش؛ از دوستی هایی که بوی نامردی می دهد، از چهره  هایی 
که رنگ عوض می کنند و نقاب دورویی به صورت دارند می ترسم. 
من تنهایم و به سمت دوستی می روم که رفیق بی کلکی باشد 
و بی هیچ حاشــیه و تبعاتی. اگر مرا به رفاقت قبول داشــته باشی 

پیش تو می آیم، من همان بیســیم چی جا مانده ام که ســمت تو می آیم تا بگویم؛ صبحت بخیر 
»محمودجان«. شبت بخیر؛ فرمانده!

موضوع: شهید محمود کاوه، فرمانده لشکر ویژه شهدا

روایت صدثانیه ای 

  قراري با خدا
 اصلًا فکر این که پوتین بپوشــد یا نپوشد را نداشت. حتی فکر 
نمي کرد که ممکن اســت پای  برهنه اش زخمی شــود؟ تنها به این 
مي اندیشید که مأموریت را به نحو احسن انجام دهد. تا مي گفتیم: 
»آقــا، برویم و فلان کار را انجام دهیــم« مي گفت: »من آماده ام.« 
آن وقت با پای  برهنه از ســنگر بیرون مي دوید. متعجب اشاره ای به 
پاهای حنا بســته اش می کردم و مي گفتم: »آقا، کو پوتین هایتان؟« 

جواب مي داد: »همین طوري بهتره...«
***

یکي از ویژگي هایش همین بود، شاید قراري بود که با خدای خود داشت!
بر اساس خاطره ای از شهید ابراهیم آل نبی
راوی: همرزم سماعي

مریم  عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

وجود شهدا نعمتی بزرگ
خانم محرابی از نعمتی بــزرگ می گفت که امام 
رضا)ع( به ســاکنان مشــهد مقــدس عنایت کردند؛ 
اینکه بهشت رضا را دارند و قطعه شهدا که ملجأ تمام 
دلتنگی ها و بی قراری های مردم اســت. اینکه هروقت 
مردم دلشــان می گیــرد، وقتی از تمام ســختی های 
روزگار به تنگ می آیند به مزار شــهدا آمده و دردهای 
قلب خســته را آنجا به برادران شهیدشان می گویند و 
آرام می گیرند. بر ســر مزار دو شــهید بزرگوار مدافع 

حرم می رویم.
برادران شهید

شــهید مجتبی و مصطفی بختی ، دو برادری که 
عاشــقانه در کنار هم در رکاب حضــرت زینب)س( 
جنگیدنــد و در یک روز هــر دو با هم به فیض عظیم 
شهادت رسیدند. وقتی داستان زندگی این دو برادر را 
می خوانیم به حقیقت معنویت در زندگی شــهدا پی 
می بریم. مادر این دو شــهید می گویند هر دو پسرش 
بــا هم به منزلشــان آمدند و از حضــرت زینب)س( 
گفتند و اینکه حالا ســوریه در محاصره داعش است و 
حرامی ها به حرم بی بی جان بی حرمتی می کنند. مادر 
می دانست که فرزندانش از این مقدمه چینی ها هدفی 
دارند و با لبخند به فرزندانش می گوید که از مادر چه 
می خواهند و پســران رو به مــادر کرده و با لبخند به 
مادر می گویند آمده اند تا برای رفتن به ســوریه اجازه 
بگیرند! مادر بدون هیچ درنگی می گوید بروند و از حریم 
حضرت زینب)س( دفاع کنند؛ »بروید و فدایی شوید«.

یادگیری زبان افغانستانی
بعــد این دو برادر دو ماه زمان گذاشــته و زبان و 
لهجه افغانســتانی یاد می گیرند تا به عنوان نیروهای 
افغانستانی عازم سوریه شوند. اوایل جنگ سوریه بود 
و از ایران هیچ اعزامی به سوریه انجام نمی شد و فقط 
نیروهای افغانستانی می توانستند بروند. مادر به پسرانش 
می گوید تا به او نیز زبان افغانستانی یاد بدهند تا وقتی 
برای تحقیق آمدند مادر بتواند با آن لهجه صحبت کند.
و بالاخــره دو بــرادر، این دو کبوتر عاشــق بعد 
از مدت هــا دوندگــی و راز و نیاز در پیشــگاه خدا و 
درددل با امام هشــتم، آقا امام رضــا)ع( برات زیارت 
بی بی زینب)س( را برای آنها امضا نموده راهی سوریه 
می شــوند و هردو در یک روز به فیض عظیم شهادت 

نائل می شوند.
خانواده بختی از خانواده هایی هستند که به اسلام 
و انقلاب ارادت ویژه ای دارند؛ یکی از فرزندانشــان در 
زمان انقلاب به فیض عظیم شهادت رسید. برادر بزرگ 
شــهیدان بختی در زمان انقلاب از مبارزان آن دوران 
بود، مبارزی که در رکاب امام خمینی)ره( جهاد کرد و 
مجروح شد و در بیمارستان به فیض شهادت نائل شد.
 وقتی پیکر مبارک دو برادر شــهید را از ســوریه 
آوردند، پدرشان در فرودگاه سکته کرد. در نتیجه مادر 
شــهیدان نه تنها در تمام محافل و مدارس و مساجد 
و حســینیه ها راوی پیام فرزندان شــهیدش بود بلکه 

 پرستاری همسر بیمارش را نیز انجام می داد.
وداع با فرزندان شهید

روزی که پیکر خونین این دو برادر شهید، این دو 
 پرستوی عاشق را آوردند تمام دوستان و آشنایان، برای 
وداع با پیکر خونین این دو لاله غرق در خون رفتند ولی 
مادر گفت من با فرزندانم خداحافظی نمی کنم. چون 
حضرت زینب)س( نیز وقتی دو پســرانش در کربلا به 
شهادت رسیدند، وقتی آقا اباعبدالله)ع( پیکر خونین این 
دو شیر بچه زینب)س( را که غرق در خون بود آوردند 
از خیمه بیرون نیامدند، نمی خواســتند چشم برادر به 
چشــم حضرت زینب)س( افتاده و خجالت بکشد. من 
نیــز در راه خــدا دو فرزندم را دادم و دو فرزند من در 

راه حضرت زینب)س( هیچ ارزشی ندارد.
زیبایی در شهادت 

به راستی حضرت زینب)س( نیز یک مادر بودند، 
مادری که فرزندانشان را پاره های جگرشان را با عشق 
بــزرگ کرده بودند. اما وقتی آن نور دیدگان، نوادگان 
حیــدر کرار را اباعبدالله)ع( با پیکرهای اربا اربا آوردند 
این مادر بزرگوار، این پرورده دامان حضرت زهرا)س( 
و آقا امیرالمؤمنین)ع( از خیمه گاه بیرون نیامدند چون 
می دانســتند عزیزانشان پاره های جگرشان در راه امام 
زمانشان به شــهادت رسیدند. پس آنها فدای راه امام 

عصرشان شدند.
بی بی زینب کبری)س( نمی خواستند حتی یک 
ذره اباعبدالله)ع( شرمنده و خجل شوند و زینب)س(، 
این یگانه بانویی که روایتگر کربلاست، این بانویی که 
اســارت را، شــکنجه را و تازیانه را به ستوه آورد. این 
شیرزنی که آتش و سوختن در بین خیمه های سوخته 
را با صبر و بردباریش شــرمنده نمــود. وقتی در کاخ 
عبیــدالله ابن زیاد با صدای بلند فرمودند »مَا رَأیَتُْ إلَِاّ 
جَمِیلًا« )به راستی که ما بجز زیبایی ندیدیم( عظمت 
و شکوه کاخ عبیدالله را در حضور تمام یزیدیان جهان، 

خوار و خفیف نمودند.
یزیدیان داعش صفت

اگرچه هنوز هم یزیدیانی با عناوین داعش و حزب 
بعث عــراق و... روی این کره خاکی جولان می دهند، 
اما خواهران شــهدا با تأسی از آن یگانه بانوی روایتگر 
تاریخ کربلا سینه سپر کرده و ایستاده اند تا بگویند ما 
هم از بانوی بزرگمان حضرت زینب)س( پیروی نموده 
و همگی روایتگران تاریخ شهادت هستیم. براستی سیر 

شهادت در تمام طول تاریخ تکرار می شود.

خواهران گرامی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

سفرنامه خواهران شهدای جهان اسلام

سفر به بهشـت ایـــران 
جایی برای التیام دردها  

نبرد  هابیل و قابیل 
از روزگاری کــه  هابیل هــا و قابیل هــا در مقابل 
یکدیگر ایستاده اند از زمانی که خون های پاک توسط 
پلید ســیرتان روزگار به خاک ریخته شد، از روزگاری 
که سینه مادری باردار به میخ کینه جراحت برداشت، 
مــادری که طفل در راهــش را در راه دفاع از ولایت 
داد؛ در راه دفــاع از حریم امام زمانش. آری روزگاری 
درِ خانه حضرت علی)ع( را به آتش کشــیدند، همان 
خانه ای که پیامبر)ص( هر وقت به مســجد تشــریف 
می بردنــد آنجا را دق الباب نموده و تک تک اعضای آن 
خانــه را صدا می کردند و می گفتند آنها اهل بیت من 
هستند تا مردم بدانند که اینها اهل و خانواده حضرت 

رسول)ص( هستند.
قصه، قصه عاشقانه کربلاست، همان داستان اسارت 
و جراحت و شکنجه و شهادت. قصه رباب است که پس 
از شــهادت اباعبدالله)ع( تا لحظه مرگش هیچ گاه زیر 
سایه نرفت چون اربابش، مقتدایش، رهبرش زیر آفتاب 

سوزان کربلا به شهادت رسید.
قصه همان مادری ســت که وقتی خبر شــهادت 
فرزندش را آوردند ســال ها بر سر مزار فرزند شهیدش 
زیر آفتاب سوزان تابستان و سرمای سرد زمستان روی 
همان سنگ مزار زندگی نمود تا لحظه ای که روی همان 

سنگ مزار روح از تنش جدا گشت.
تکرار تاریخ

تاریخ تکرار عاشــقانه قصه های دلدادگی اســت، 
دلدادگانــی که در راه معشــوق، در راه مقتدایشــان 
عشــق بازی نموده و روی همان خاک، خاک می شوند. 
مجنون هایی که بر ســر مــزار لیلاها جــان دادند و 
شــیرین هایی که بر ســر قبر فرهادها ســر در نقاب 

خاک کشــیدند. و زمانی که داســتان مادر شهید را 
می شنویم همان تکرار خاطره های عاشقانه تاریخ است 
و خواهران شــهدا بر ســر مزار برادرانشان براستی که 

عشق بازی کردند.
لحظه وداع

لحظه وداع با شــهدا لحظه بیرون آمدن از بهشت 
رضا)ع( بســیار ســخت بود. دل کندن از برادرانی که 
اشــک دیده سنگ مزارشان را شسته بودند و دردهای 
ناگفتــه را بــه آنها گفته بودند. با شــهدا خداحافظی 
می کنیم. خواهران شــهدا ســوار اتوبوس می شوند، از 
مزار شــهدا و بهشت رضا)ع( به سمت خواجه اباصلت 

حرکت می کنند.
خواجه اباصلت

خواجه اباصلت هروی بنا به قول سمعانی در سال 
۲۳۲ هجری قمری و در زمان حکومت طاهر بن عبدالله 
بن طاهر در خراسان چشم از جهان فرو بست. اباصلت 
از یاران صدیق امام رضا)ع( بودند. آرامگاه وی در جاده 
مشهد به فریمان در فاصله ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی 

شهر مشهد و نرسیده به بهشت رضا )ع( واقع است.
یار صدیق امام)ع(

وقتی به خواجه اباصلت رســیدیم آیت الله ایزدی 
یک مسئول فرهنگی خراسان رضوی به خواهران شهدا 
خوش آمد گفتند. آیــت الله ایزدی از مقام والای خانم 
زینب)س( صحبت کردند؛ اینکه آن بانوی بزرگ نمونه 
والایی از یک زن و نمادی از ایستادگی در برابر کفر و 
استکبار است. موقع سخنرانی آیت الله ایزدی خواهران 
شــهدا عکس برادرانشان را در دست گرفته و به وجود 

آنها افتخار می کردند.
راهپیمایی برای مردم غزه

پس از سخنرانی خواهران شهدا سوار اتوبوس شده 
و به زائرسرا برگشتند بعدازظهر یک بار دیگر اتوبوس ها 
خواهران شهدا را به سمت میدان امر به معروف مشهد 

بردنــد و این خواهران در حالی که عکس های برادران 
شهیدشان در دست داشتند از میدان امر به معروف به 
سمت حرم مبارک امام رضا)ع( حرکت کرده و به طرف 
رواق مبــارک حضرت زهرا)س( به راه افتادند. آنها در 
حال حرکت شعارهای »مرگ بر اسرائیل« و »مرگ بر 
آمریکا« ســر می دادند و با در دست داشتن پلاکارد ها 
و تابلوهایی که تصاویری از مظلومیت کودکان و زنان 
و شــهدای غزه را نشان می داد در حمایت از مظلومان 

غزه شعار می دادند.
الگویی روایتگر 

و به راســتی که زینب)س( بهترین روایتگر تاریخ 
در تمام جهان هســتند. آن بانوی نمونه وقتی در سفر 
طولانی کربلا به شــام همــراه کاروان زنان و کودکان 
داغدار که قلب و جانشــان زخم خورده و درد شهادت 
عزیزانشان را داشــت آن هم مردانی که آل الله نامیده 
شدند شهادت بزرگمردانی که همه فرزندان رسول الله 
بودند بلکه خود نیز جراحت های اســارت داشتند، آنها 
شــهادت عزیزانشان را مقابل چشمانشان دیده بودند، 
شــاهد اصابت تیر کین حرمله و بریده شــدن گلوی 

مبارک حضرت علی اصغر شش ماهه بودند.
چگونه قاســم زیر سم اسبان لگد مال کفر و ظلم 
یزیدیان شــد، چگونه پیکر اربا اربای علی اکبر)ع( و آقا 
ابوالفضل)ع( العبــاس را وجود مبارک اباعبدالله)ع( از 

روی خاک گرم کربلا جمع نمود.
خاک شرمگین 

و به خدا ســوگند آن لحظه که کربلا از شرم آب 
می شــد و خورشید از شــرم حرارتش ذوب می گشت 
و اینک بــاز یزیدیان در جهان اســلام علی اصغرها و 
رقیه های کوچک را به تیر حرمله صفتان خود به خاک و 

خون می کشند هنوز هم شش ماهه ها زیر تیر حرمله ها و 
سه ساله ها زیر تازیانه های حرامیان به شهادت می رسند 
و کجایند آن عدالت خواهانی که می خواهند عدالت را 
بگسترانند؟! کجایند آنان که ادعای حمایت از حقوق 
بشر داشته و مدعی می شوند که کودکان و زنان بی دفاع 

نباید مورد شکنجه واقع شوند؟!
و به راستی هرکه در این بزم مقرب تر است/  جام 

بلا بیشترش می دهند 
سمیه ها و یاســرها با قلب های سوزان به شهادت 
رســیده و میثم تمار آن مست عشق علوی که سرّ این 
عشــق را در روزگار بنی امیه آشکار می نمود، به همان 
نخلی که از کودکی آبش داده و تیمار کرده بود مصلوب 
می شود و مردم مسلمان و مظلوم غزه و کودکان بی پناه 
و نوزادانی که تازه چشم به جهان گشودند با بمب های 
اســرائیل و آمریکا به شهادت می رسند و کجایند آنان 

که ادعای برابری و یکسانی در جهان دارند!؟
مسلمانان غزه 

و خواهران خورشــید که الگویشــان یگانه خواهر 
روایتگر تاریخ است، الگویشان حضرت زینب)س( است 
و اینک با مردم مظلوم غزه همصدا گشته و می خواهند 
روایتگر ظلم و ستمی  شوند که استعمارگران اسرائیل و 

آمریکا بر مسلمانان غزه روا داشتند.
به راســتی وقتی مولا و رهبــری را مقتدای خود 
می دانیم باید رنگ و بوی آن مراد را بگیریم. در عرفان 
مرسوم است که مرید باید در همه حال پیرو و دنباله رو 
مراد خود باشد، مثل عاشق که باید رنگ و بوی معشوق 
به خود بگیرد. مثل پروانه که رنگ و بوی گل را می گیرد 

ما نیز باید رنگ ولایت به خود بگیریم. 
و خواهران شــهدا با پیروی از مقتدای خود خانم 
زینــب کبری)س( اینک روایتگــر ظلم مظلومان غزه 

هستند.
دیدار رهبری آرزوی همه 

و تمــام این خواهران آرزویشــان دیــدار با ولی 
فقیه شــان حضــرت آیت الله امــام خامنه ای اســت. 
راهپیمایی در حرم آقا امام رضا)ع( تا اذان مغرب طول 
کشــید. پس از اذان مغرب همگی در صف های منظم 
نماز ایســتاده و نماز را جماعت خواندند سپس همگی 

به رواق دارالهدایه رفتند.

شــب میلاد حضرت زینب)س( بــود و تمام حرم 
شمس الشموس مزین و آراسته به چراغ های رنگی بود. 
رواق دارالهدایه را نیز تزیین کرده بودند، حجت الاسلام 
والمســلمین آقای شــریعتی به خواهران خورشــید 
خوش آمــد گفته و از مقــام والای حضرت زینب)س( 
گفتند و اینکه باید همگی در مســیر مقدس آن بانوی 

بزرگ حرکت کنند. 
همه جا معطر به عطر حضرت زینب)س( بود، سخن 
از حضرت زینــب)س( بود و نام مبارکش مزین بخش 

فضای ملکوتی آنجا بود.
عطر خوش زینبی 

فضای ملکوتی و معنوی بارگاه امام رضا)ع( با عطر 
خوش زینبی مشام جانمان را طراوت می بخشید. پس 
از سخنرانی همگی به سمت زائرسرا حرکت کردند پس 
از نماز و استراحت به گفت وگو با چند نفر از خواهران 

خورشید پرداختیم. 
بانویی از شهر دامغان، بانویی که هم خواهر شهید 
بود و هم همســر شهید از برادرش می گفت که طفل 
۹ ماهــه ای بیش نبود که پدرش درگذشــت و پس از 
ازدواج مادر بــا عموی طفل، از ۹ ماهگی تحت تکفل 
عمو بزرگ شد. بعدها که خدا به او چند خواهر و برادر 
دیگر داد همان طفل ۹ ماهه چندین سال پیش چنان 
در دل پدر یا همان عمو جا باز کرده بود و پدر آن قدر 
مجذوب وجود پرمهر او شــده بود تا او را از فرزندانش 
بیشتر دوست می داشت. و زمانی که او مردی شد پدر 
فرزندانی و همســر زنی، وقتی که به کربلای جبهه ها 
رفت وقتی که خبر شهادتش را آوردند دختر بزرگش 
ســه ساله و دختر کوچکش تازه متولد شده بود حتی 
دختر تازه متولد شــده اش را ندیده بود که به شهادت 

سید محمد مشکوهًْ الممالک
بخش سوم و پایانی

رســید و خواهرش چنان دلتنگ برادر شهید بود که 
وقتی همســرش راهی جبهه می شد همان دعایی که 
موقع بدرقه برادر خوانده بود برای همســر رزمنده اش 
نیز خواند و زمانی که خبر شهادت همسرش را آوردند 

چند روز بیشتر از تولد دخترش نگذشته بود.
آری سرنوشــت خواهر نیز همانند همسر برادرش 
شده بود، همان گونه که برادر در جبهه بود و فرزند دوم 
متولد شد اینک این خواهر شهید نیز فرزندش متولد 
شده بود و همسرش فرزندش را ندیده بود و به شهادت 
رســید. وقتی خاطرات برادر و همسرش را می گفت به 

پهنای صورتش سرشک می بارید.
درد هجران 

خواهر از درد روزهای ســخت هجرت می گفت اما 
محکم و استوار روایتگری می کرد و می خواست راوی 

راه پرافتخار برادر و همسرش باشد.
خواهری که فوق تخصص طب ســنتی است، اهل 
اردبیل اســت، یک خواهر با یک دنیا عشق خواهرانه، 
وقتی از بــرادرش می گوید تمام صورتش پر از وجد و 
عشق خواهرانه می شود، وقتی برادرش به جبهه می رفت 
۷ سال بیشتر نداشت و از همان کودکی مهر خواهرانه 
و برادرانه عجیبی بین آنها حاکم بود. برادرش ۱۶ سال 
بیش نداشــت و بدون اینکه پدر و مادر ببینند ساکش 
را بســته و به سمت جبهه رفت. خواهر کوچولو شاهد 
رفتن برادر اســت اما چون بیش از حد دوستش دارد، 
چون رازدار برادر است به کسی حرفی نمی زند و برادر 
راهی می شود و چه روزهایی را که با سختی در هجران 

برادر می گذراند.
ما همگی به عشق برادرهایمان این جا جمع شدیم، 
برادرم ۱۶ سال بیشتر نداشت که به شهادت رسید. من 
هفت ساله بودم از همان کودکی علاقه عجیبی بین من 
و بــرادم بود، با اینکه ما ۱0 خواهر و برادر بودیم ولی 
علاقه خاصی به داداش ابوالفضل داشــتم. داداش هم 
خیلی زیاد دوستم داشت، آن روز سرد زمستانی داداش 
آمد خانه مادرم کمی کــدو حلوایی پخته بود داداش 
که آمد کمی شــکر روی کدو حلوایی ها ریخت و آنها 
را جلوی داداشــم گذاشت و با لهجه شیرین آذری اش 
گفت پسرم ببخشــید فعلا ناهار حاضر نیست، این را 

بخور تا ناهار حاضر شود.

داداش کدو حلوایی ها را خورد و لباس پوشید مادرم 
سرگرم کار خودش بود من هم داشتم بازی می کردم 
یک آن دیدم داداش پوتین هایش را پوشــید با اینکه 
خیلــی کوچک بودم و تصور چندانی از جبهه و جنگ 
نداشتم دلم لرزید. انگار داداش هم ترس کودکانه را در 
چشمانم خواند، انگشت اشاره را روی بینی اش گذاشت 
و آرام گفت هیس... فهمیدم باید ســاکت باشم تا مادر 
متوجه نشود داداش عازم جبهه است آن قدر مجذوب 
مهر برادرانه اش بودم که اگر جان هم می خواست آن را 
نثارش می کردم سکوت که چیزی نبود و داداش رفت. 
از میــان درز درب چوبی خانه رفتنش را دنبال کردم 
با چشــم بدرقه اش کردم داداش می دانست که دارم از 
لای درز درب نگاهش می کنم. چند باری برگشــت و 
برایم دســت تکان داد و خدا می داند آن لحظه چقدر 
دوســت داشتم کلون چوبی درب را کشیده و پا برهنه 
روی برف های یخ زده کوچه دویده و به آغوش مهربان 
بــرادر پناه ببرم. دلم مثل پرنده ای پر می کشــد تا به 

سویش رفته و در آغوشش بگیرم.
از پشت چقدر زیبا و دلنشین شده بود قامت بلند و 
کشیده و موهای مجعدش دلم را هوائی می کرد، آن قدر 
دلم به سویش پر می کشــید که سوز سرمای اردبیل 
فراموشم شد و حتی پاهای کودکانه ام سرمای برف را 
حس نمی کــرد. تنها، داداش ابوالفضل را می دیدم که 

می رفت و من از پشت سر بدرقه اش می کردم.
یاد آن لحظات می افتم گاهی صحرای کربلا برایم 
تداعی می شــود، منی که خاک پای خانم زینب)س( 

هم نمی شــوم و یاد آن یگانه بانو می افتم که از پشت 
ســر رفتن برادر را نظاره می کرد. برادر قدم در میدان 
می گذاشت و خانم با نگاه عشــق عاشقانه بدرقه شان 

می کرد.
ای کاروان آهســته رو آرام جانــم می رود          
 آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود   

ایــن آخرین دیدار من و برادرم بود، برادرم رفت و 
آسمانی شد و من مانده ام با تمام این سال های انتظار. 
که هر لحظه وجودش را در کنار خود حس می کنم و 
شوق دیدارش می خواهد قلب خسته را از زندان سینه ام 
جدا کند. سالها بعد وقتی ازدواج کرده و صاحب همسر 
و سه فرزند شدم فرزندانم بزرگ شدند و خودم هم چند 
ســالی بود که در رشته طب سنتی تحصیل می کردم، 
یک شب حالت خفگی به من دست داد صدای همسر 
و فرزندانم را می شنیدم با نگرانی صدایم می کردند ولی 
توان پاسخ دادن نداشتم خانواده مرا به بیمارستان بردند 
و مدت ها در همان حــال بودم که گاه به هوش آمده 
و بــاز از هوش می رفتم. یــک روز که در اتاق به روی 
تخت خوابیده بودم و همسرم کنار من کف زمین نماز 
می خواند، متوجه شد در حالت نیمه بیهوشی صحبت 
می کنم، داشــتم خــواب بــرادرم را می دیدم. داداش 
ابوالفضــل آمده بود کنارم. گفــت خواهر ببخش دیر 
آمدم در صف آقا ابوالفضل)ع( ایســتاده بودم تا شفای 
تو را بگیرم و شفایت را از باب الحوائج آقا ابوالفضل)ع( 
گرفتم. و از آن لحظه که من چشــم باز کردم و کاملا 
خوب شدم حتی یک لحظه داداش از کنارم دور نشده 
همیشــه و همه جا کنارم بوده با برادرم نفس می کشم 
و با او زندگی می کنم. پیام من به شما خواهران شهدا 
و تمام خواهرانم این اســت که برادرانمان در راه عشق 
بازی با معبود به عروج رســیدند تا ما این معجر را که 
به یادگار مانده از مادر پهلو شکسته که خانم زهرا)س( 
است را حفظ کنیم، این معجر و این پوشش به ما ارثیه 
رسیده است و ما باید میراث دار خوبی برای این حریم 
باشیم. این حرمتی که پوشش وار ما را دربر گرفته تا از 
تمام شیاطین در امان بمانیم و باید حقیقت صدف وار 
این میراث گرانقدر را به فرزندان و دخترانمان بیاموزیم. 
اینکه وجود آنها چون مروارید با ارزش بوده و گوهروار 
خود را در صدف عفاف و حجاب مصون دارند. شــهدا 
رفتند و خون پاکشان جاری شد که معجرهای ما گوهر 
پاکشان را بپوشاند پس میراث دار خوبی برای امانت آن 

عزیزان باشیم.          
مهر تأییدیه سردار سلیمانی بر کنگره خواهران خورشید

در بین تمام خواهران شهدا، خواهران شهید بزرگوار 
سردار شهید قاسم سلیمانی نیز حضور داشتند. وجود 
آنها تداعی گر آن ســردار دل ها، آن مالک اشتر روزگار 

و آن شهید والامقام بود.
یک شــب چند نفر از خواهران که اهل یزد بودند 
کمی انــار و باقلوا برای خانم محرابــی بردند و خانم 
محرابی هم آن تنقلات را تقدیم خواهران سردار نمود 
و خواهران سردار از آن خوراکی میل نمودند. همان شب 
یکی از خواهران سردار خواب برادر را دید. خواب شهید 
سردار سلیمانی که از همان انارها و باقلواها میل نموده 

و با همان لبخند همیشگی به خواهر نگریست. خواهر 
مبهوت دیدار روی ماه برادر بود، مبهوت وجود نورانی 
برادر گشته بودند. برادر همان طور که با نگاه مهربانش 
به خواهر می نگریست گفت: چه انارهای خوشمزه ای! 
و ادامه داد »این برنامه که خواهران آن شهدا دور هم 
جمع می شوند و یاد برادرانشان را گرامی داشته و پیام 
شهیدانشــان را به گوش هم می رسانند بسیار خوب و 

پسندیده است. من این مراسم را دوست دارم.«
در انتظار نان

و بانویی دیگر که همســر برادر شــهید اســت و از 
کودکی شــهید می گوید: وقتی تازه عروس آن خانواده 
شده بود تمام بچه های کوچک تر او را خواهر کوچک خود 
می دانستند و او نیز دخترها و پسرهای کوچک خانه را، 
خواهرشــوهرها و برادرشوهرها که از او کوچک تر بودند 
را چون خواهر و برادر کوچک خود می دانست و یکی از 
همان برادران کوچک وقتی به سن نوجوانی رسید روزی 
به بهانه خرید نان برای مادر لباس رزم پوشــید و عازم 
جبهه شد و چند ماه بعد نیز به فیض عظیم شهادت رسید 
و مادر تمام آن سالها را در انتظار بازگشت فرزندش بود، 
فرزندی که برای خرید نان رفته بود، برادری که سال ها 
مفقود الاثر بود و هیچ اثر و پیکری نداشــت. و مادر تمام 
این ســال های انتظار را به امید دیدن فرزندش گذراند. 
تمام بهارها و پاییزهــا که با انتظار آمدن عزیز دلش به 
پایان رسید و در نهایت مادر در غم هجران فرزندش سر 
در نقاب خاک کشید و به فرزند شهیدش پیوست چون 

آن فرزند هیچ پیکر و نشانی نداشت.

سِرِ نی 
آری سر عشق را تنها می توان از سینه های هجران 

کشیده شنید.
بشنو این نی چون شکایت می کند      
از جدایی هــا حکایــت می کنــد   
کز نیســتان تــا مــرا ببریده اند          
از نفیــرم مــرد و زن نالیده انــد 
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق     
تــا بگویــم شــرح درد اشــتیاق

و تمــام قلب هایی که از فراق یار شــرحه شــرحه 
گشــته اند چون نی حدیث عشق می گوید و این بانو نیز 
آمده بود تا برای برادرش خواهری کند. به راستی خواهران 
چه زیبا سر عشق می گویند چه زیبا سر یار می خوانند.

مراسم اختتامیه در تالار شهر
صبح روز بعد تمام خواهران خورشید سوار اتوبوس 
شده و همه راهی سالن تالار شهر مشهد شدند. آیت الله 
ســیداحمد علم الهدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
مشهدالرضا)ع( به خواهران شــهدا خوش آمد گفتند. 
سپس از مقام والای حضرت زینب)س( صحبت کرده 

و به مقام خواهران شهدا اشاره نمودند.
آیت الله علم الهدی در ادامه ســخنان خود به مقام 
والای حضرت سکینه)س( دختر حضرت اباعبدالله)ع( 
اشــاره نمودند و بیان کردند تمام مردم باید خانه های 
خــود را به نام های مبارک اهل بیت)ع( متبرک کنند. 
برای نوزادان دختر اسامی مبارکی چون زینب، فاطمه، 
زهرا، رقیه و... بگذارند حتی می توانند از معانی مترادف 
فارســی این اسامی مثل اســم دلارام که ترجمه نام 
سکینه است، یعنی آرامبخش قلب و روح برای دختران 
خود اســتفاده کنند تا فرزندانشان ادامه دهنده راه آن 
بــزرگان بوده و از فیض معنوی ایــن نام های مقدس 

بهره مند شوند.
در ادامــه آقــای علم الهدی از اتحــاد و همدلی 
خواهران خورشــید گفتند و اینکه چقدر خوب است 
چنین همایشــی در ســطح جهان برگزار شده و تمام 
خواهران شــهدا چه شــهدای زمان انقلاب یا شهدای 
دوران دفاع مقدس و یا شهدای مدافع حرم همگی در 
کنار یکدیگر و یکصدا پیام رسان پیام برادران شهیدشان 
بوده و رسالت روایتگری جهاد و شهادت را ادامه داده و 
پرچم برادران شهیدشــان را بر دوش گرفته و در تمام 
جهان به اهتزاز درمی آورند. شــور و حال شهدایی در 
محفل خواهران شــهدا برپا گشته بود. در ادامه مداح 
اهل بیت با مولودی خوانی جشن زیبای زینبی را به اوج 
رساند و هیجان عجیبی بین خواهران شهدا برپا شد.

دعوت برادران
مجری برنامــه با نوعی دیگــر از روایتگری قلب و 
روح تمام خواهران شــهدا را به کربلا برد. کربلای نینوا، 
کربلای جبهه ها، کربلای شام و سوریه و عراق. مجری با 
شور انقلابی گفت تمام خواهران سه مرتبه با تمام وجود 
برادران شهیدشان را صدا زده و آنها را به آن محفل دعوت 
کنند و تمام خواهران را هرآنچه در توان داشتند با تمام 
شور و هیجان و عشق خواهرانه ای که در قلب و جانشان 
نهفته بود برادران شهیدشان را صدا می زدند. قطرات اشک 
را لبخند شــوق در تمام چهره خواهران دیده می شد و 
هر خواهری ســه مرتبه با صدای بلند برادر شهیدش را 
صدا می زد و تمام صداها، تمام شــورها، عشــق ها، تمام 
دعوت ها و تمام خواهرانه هــا، برادرانه ها درهم پیچیده 
بود و آن لحظه ای بود که هر خواهر با تمام وجود حضور 
برادر شــهیدش را در کنار خود حس می کرد. وجودش 
را احســاس کرده و عطر نفس های برادرانه اش را نفس 

می کشید. حال خوش شهدایی در محفل ما برپا بود.
شور زینبی 

برگزاری جشــن حضرت زینب)س( به همراه شور 
شــهدایی حال و هوای زینب گونــه خاصی به محفل و 
مجلس ما داده بود. ســپس مرامنامــه کانون خواهران 
خورشــید رونمایی شــد و باز تکــرار خاطره ها و تکرار 
روزی کــه خانم محرابی می خواســت در مراســمی با 
حضور خانواده های شهدا شرکت نموده و به دنبال رفتار 
نامناسب برخی از مسئولان وقت با خانواده شهدا نخستین 
جرقه های تشکیل کانون، کانونی برای خواهران شهدا و 

تحت عنوان خواهران خورشید شکل گرفت و به عنایت 
خود شهدا برپا شد.

جدایی خواهران 
اهداف این کانون اهداف زیبایی بود، سپس مرامنامه 
ایــن کانون و اهداف آن قرائت شــد و تمام خواهران از 
اهداف این کانون اســتقبال کردنــد. در پایان خواهران 
خورشید با اتوبوس به زائرسرا بازگشته و آماده بازگشت 
به شهر و دیارشان شدند و اینک باید این خواهران از هم 
جدا می شدند و این جدایی چقدر سخت بود، مدتی بود 
که تمام این خواهران از یک شــهر و دیار آمده بودند و 
در جوار حرم مبارک آقا امام رضا)ع(دور هم جمع گشته 
و پیام رســالت خودشان را اعلام می کردند و پیام رسان 
ملکوتی برادران شهیدشان بودند. آنها همگی در مجالس 
و محافل معنوی که همگی مزین به نام زینب)س( و عطر 
شهدا و متبرک به مکان پاک حرم امام رضا)ع( بود شرکت 
نمودند و اینکه جدایی این خواهران از یکدیگر، جدایی 
از این معنویت، جدایی از این محفل شهدایی دشوار بود 
امــا چیزی که همه را دلگرم می کرد این بود که به امید 
خــدا در محفلی دیگر در مجلســی و دیداری دیگر در 
جایی که با ذکر و یاد شهیدان و شاهدان شیدایی است 

یکدیگر را دیدار می کنند.
آرزویشان دیدار رهبری

و تمام خواهران شهدا با تمام وجود از بارگاه مقدس 
آقا امام رضا)ع( می خواستند تا یک دیدار با رهبر داشته 
باشند، تعدادی برای خداحافظی با امام رضا)ع( به حرم 
مشرف شدند و آرزو و دعای همه یکی بود، دیدار رهبری. 
آنها می خواســتند تا به دیدار مقام معظم رهبری بروند 
تا حرف ها و ناگفته های قلب و روحشان را تا ناگفته های 
برادران شهیدشان را که ســال ها چون گوهری گرانبها 
در صندوقچه ســینه پنهان داشته اند تا در پیشگاه رهبر 
بیــان کنند، تا در حضور آن رهبــر فرزانه راوی برادران 
شهیدشــان بوده و بگویند اگر بــرادران ما رفتند اینک 
پرچم بر دوش ماست و ما تا جایی که جان در تن داریم 
در مکتب شــما ایستاده ایم. امید دیداری با رهبر فرزانه 
با آن مراد دل های عاشــق آن پیر دِیر و سکاندار کشتی 
انقــلاب تا ناگفته های پنهان را در حضورش شــعرگونه 
بسراییم و از درگاه متبرک ثامن الائمه می خواهیم تا باز 
ما را زائر کوی و سرای ملکوتیشان کرده و کبوتروار گرد 
حرم مبارکشــان به پرواز درآییم و امید آنکه بی بی جان 
این بانوی دو عالم نیز روزی ما را به پابوسی خود بطلبد 
و در حرم ســوریه پیشگاه خانم زینب)س( باشیم و آن 

خانم مهمان خواهران شهدا باشد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است...    


